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  تطور روشي تفكر تأويلي در اسلام از كندي تا ميرداماد

ميردامادي  محمدحسيندسي
∗

 

  چكيده 

قبل از  يبه بررسي دورنمايي از روش تفكر تأويلي حكماي اسلام ة حاضرمقال

هرچند تفكر تأويلي هميشه به يك معنا بكار نرفته اما . ملاصدرا پرداخته است

راهي عقل و ملزومات آن با خصوصيت كلي آن، عدم تصلب به ظاهر و هم

هر (دهندة رشد كلي  نگاه به اين سير تاريخي نشان. متن وحياني بوده است

دليل اين . است درون سنت حكمي اسلامي، اين روش در) چند با فراز و فرود

سمت وحدت مراتبي بيني دين و فلسفه ب ل از دوگانهادعا اينست كه فرايند تأوي

وحدت ـ اگر مستدل باشد ـ نشانة رشد  تفكر كاشف .آن پيش آمده است

در يك نگاه تاريخي  .گراست گرا و خيال كثرت عقلي است، چراكه عقل وحدت

ميتوان گفت تفكر تأويلي حكما از موضع دفاع از دين و فلسفه در مقابل 

يكديگر كه بسته به حكيم مورد بحث، گاهي با جانبداري از ظواهر دين و گاه 

بتدريج به اين سو سوق پيدا كرده كه  ،فلسفه بودهبا جانبداري از عقل و 

، بلكه حقيقتي حقيقت دين و عقل در طول هم بوده و جدا از هم نيستند

درك روش و زبان  است مهم آنچه كه با زبانهاي مختلف بيان شده و واحدند

بنابرين شاهد سير از انحصارگرايي و . بيان و محدوديتهاي آن است

روش اين مقاله توصيفي ـ . نگري هستيم ايي و جامعگر نگري به جامعه جزئي
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انديشة تأويلي در مهمترين حكماي  هدف نشان دادن سير با و  استتحليلي 

  . است تدوين شده قبل از ملاصدرا

 .شناسي تأويل، فلسفه، دين، روش: كليدواژگان

* * * 

  مقدمه

ديق آن مصا ناگونيگوة هممعاني با  تمام كهكار رفته است تأويل در معاني مختلفي ب

در تأويل، حقيقت در يك بعد از معرفت  .در عدم تصلب نسبت به ظاهر اشتراك دارند

شود تا حقيقت را بهتر بتوانند نشان ميكار گرفته منحصر نيست بلكه ابزار مختلف معرفت ب

عقل و نقل كدام را  ةدر موازنتعيين ميكند گر است كه در اينجا رأي حكيم تأويل .دهند

  .دهد يا در جمع اين دو چگونه عمل كند ترجيح

متداول در آثار ، مبحثي معمول و مبحث تأويل دنبال حقيقت است،كه حكمت ب آنجا از

، تأويل و تفكر تأويلي نيز كه حكمت داراي تاريخ استحكما بوده است و همانطور

عناي معني تلقي اشخاص از واقعيت بدانيم و ماگر حكمت را بطور عام ب .مند استتاريخ

با حكماي بسياري از  ،از حكمت را در تاريخ حكيمان مسلمان در نظر آوريم پذيرفته شده

 اخوان الصفا، ابوالحسن عامري، تا محمد بن زكرياي رازي، گرفته راوندي ابن ايرانشهري،

 ابوالبركات بغدادي، ابوريحان بيروني، ابوسليمان منطقي سجستاني، مسكويه، ابن

دنبال اگر ب اما .خواهم شد  مواجه حكماي مكتب شيراز و خلدون ابن شهرستاني، فخررازي،

در مي حك جديدتر ي نسبتاًها صاحب ايده كم دستكساني باشيم كه صاحب مكتب يا 

ارجاع به آثارشان در زمان ما شهرت بيشتري  از حيث ،و از طرف ديگر باشندبحث تأويل 

نقاط عطف  هااين.  اشاره شده است هابه آن رسيم كه در اين مقالهميبه افرادي  داشته باشند،

  .هستند فوقتاريخ تفكر تأويلي با ملاحظات 

قابل تسري  يي كاربرد تأويل هم در متن مكتوب و هم در تفسير هستي و هر واقعه

همين ب و متون روايي بوده است؛ ���ني تأويلي حكما در هااست اما پركاربردترين روش

معرفتي كه گاه احكام آن با متون  يعنوان منبعب ـ و عقل دين ةاست كه بررسي رابط دليل


